
4647

با  هيجانی،  درمان  و  مديريت  اساسي  مؤلفه هاي  بر  درآمدي 
نگاهي به مباني اسلام 

رحمت الل مودب1
چکيده

انسان در زندگی خود با بسياري از واقع و حوادث روبه  رو مي شود که با کمك 

نيروهاي دروني  اش، که خداي متعال در وجود انسان به وديعه گذاشته است، بر 

آن تفوق مي يابد. نيروي دروني انسان  ها، زندگي را پويا کرده، موجب حرکت و 

رشد مي گردد؛ نيرويي که پايه و اساس بسياري از رفتارها و بينش هاي انساني 

انساني  هيجان هاي  همان  نيرو  اين  که  گفت  مي توان  کلي،  طور  به  مي شود. 

از عواطف می  باشد که دارای شدت و مدت و جهت  است. هيجان ها سطوحی 

خاص است و بر رفتار و تفکر فرد تأثير مستقيم می  گذارد. هيجان  ها، تندبادها 

می  کنند؛  عمل  خود مختار  بوده،  کنترل ناشدنی  که  است  عاطفی  گردبادهای  و 

بنابراين، مديريت بر آن، در خودکنترلي و جهت  دهي رفتار مهم به شمار مي  آيد؛ 

تبيين علمي  انگيزش و هيجان و  از  اين رو، تحقيق حاضر ضمن تعريف جامعي  از 

دقيق، به سطوح مختلف انگيزشی عواطف، سازه  ها و مؤلفه  ها، تحليل هيجان بر 

رفتار و تفکيك انواع هيجان  ها  و تفاوت يا يکسانی برخورد با آن، پرداخته است. 

هيجانی–  درمانگری  چگونگي  هيجاني،  مهار  مشکلات  ديگري،  بخش  در  سپس 

اختلالات  رابطه  ی  و  فيزيولوژی  و  هيجان  رابطه  ی  درمانگري،  فنون  و  عقلانی 

نيز  پاياني  و در بخش  اختلال هويت مورد دقت علمي قرار مي گيرد  و  هيجانی 

به تبيين ويژگی  های اخلاقی– هيجانی در اسلام پرداخته است و به منظور تحقيق 

بيشتر، اشاره اي نيز به ارتباط هيجانات با قوانين حقوقی و اخلاقی خانواده مي کند. 

واژگان کليدی: انگيزش و هيجان، مهارگری هيجانی، شناخت، تحول اخلاقی، 
هوش هيجانی، مكانيسم دفاعی، درمانگری هيجانی- عقلانی. 

1. دانش آموخته ی سطوح عالی حوزه ی علميه، كارشناس ارشد روان شناسی.
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مقدمه
توجه  آن  به  اسلامی  منابع  در  كه  می  باشد  پيش  فرض  هایی  بر  مبتنی  هيجانی  مدیریت 
فراوانی شده است، ولی از دید روان شناسان مخفی مانده یا به دلایل دیگر مورد بی  مهری 
قرار گرفته است. این امر سبب شده است تا در درمان  ها بيشتر به جوانب شناختی توجه 
گردد و توانمندی  های هيجانی بيشتر در انگيزش و هيجان به كار گرفته شود. ما براساس 
تمركز بر محتوای عاطفی و هيجانی روابط انسانی، به آسيب شناسی و كنترل و درمان روابط 
همسران می  پردازیم. این امر نيز مستلزم تحليل روانی است، هرچند با نگاهی متفاوت از 
روان تحليل گری بوده، بر اساس داده ی اسلامی است، ولی نگرش ما تحليل روانی می  باشد. 
گاهی، انسان  ها با وجود دانش شناختی عالی، به دليل بروز اشكال در هيجان، به فلاكت 
هُ اللَّهُ عَلى  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى  سَمْعِهِ وَ قَلْبهِِ وَ جَعَلَ عَلى   َذَ إلِههَُ هَواهُ وَ أَضَلَّه می  افتند؛ أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّه
رُون؛2  آیا آن كس را كه هوسش را چون خدای  هِ غِشاوَةً فَمَنْ يَْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّه بَصَِ
خود گرفت و خدا از روی علم گمراهش كرد و بر گوش و دلش مُهر نهاد و بر دیدگانش 
پرده افكند، دیده ای؟! اگر خدا هدایت نكند، چه كسی او را هدایت خواهد نمود؟! چرا پند 

نمی گيرید؟3 
فرایندهای شناختی  با  باید  انگيزشی مناسب   به  نظر خداپناهی)1379(،4 هر نظریه  ی 
فرایندهای  و  حافظه  ای  پردازش  اجتماعی،  قضاوت  های  تصميم  گيری،  قواعد  قبيل  از 
عاطفی، مانند احساس گناه، شرم، غرور، ترحم، شادی، نااميدی، حسادت و ترس، توجّه 
داشته باشد، زیرا فرایندهای عاطفی در همه  ی موارد بالا، كه از امور شناختی به شمار 
می  رود، همراه بوده، بخشی از پردازش حافظه به هشيار، نيمه  هشيار و ناهشيار عاطفی 
مستند است. از سوی دیگر، قضاوت  های اجتماعی و قواعد تصميم  گيری نيز به شدت 
تحت تأثير عواطف فوق می  باشد؛ بنابراین، پيچيدگی و درهم  تنيدگی شناخت  ها و قواعد 
اجتماعی با فرایندهای عاطفی مسلم است كه از نظر فيزیولوژیک تحت هيچ شرایطی 

جداشدنی نيست. 

 2. جاثيه: 23. 
 3. عبدالحميد آیتی، ترجمه  ی قرآن كریم، ج1، ص 501.

 4. محمدكریم خداپناهی، انگيزش و هيجان، ص2. 

ناهشيار فعاليت  انگيزش را در برگيرنده  ی مجموع عوامل هشيار و  خداپناهی)1379( 
روانی می  داند كه اراده و رفتار ما براساس آن شكل می  گيرد.5 انگيزش و هيجان عمدتاً 
به این جهت مطرح می  شود كه معمایی را حل نماید و پاسخ دهد كه چرا انسان  ها در 
موقعيت  های مشابه، رفتارهای متفاوتی نشان می  دهند و چه عاملی سبب این اختلاف 

رفتار در موقعيت یكسان یا تقریباً یكسان می  شود.

تعريف انگيزش و هيجان
و  فعل  از  جنبه  ای  به  هركدام  كه  دارد  وجود  انگيزش  درباره  ی  فراوانی  تعریف های   
و  و هدف  منشأ  دنبال شناسایی  به  تعاریف  از  برخی  است.  مرتبط  انفعالات هيجان  ها 
كنش فاعلی موجود زنده می  باشد )جونز، 1955(. برخی دیگر پژوهش  هایی است كه 
نقش یادگيری و ادراک را بر رفتار هيجانی بررسی می  كند )اتكينسون، 1975(. برخی 
رابطه  ی لذت و درد و نقش هویت را بر آغاز و هدف و خاتمه رفتار بررسی می  نماید 
)بيندرا و استوارت، 1971(. برخی دیگر شدت و دوام هيجان  ها را مد نظر قرار داده است 
كه  عواطف  از  از: سطوحی  است  عبارت  از هيجان  ها  ما  تعریف  هازن، 1977(.6  )هک 
دارای شدت، مدت و جهت خاص است و بر رفتار و تفكر فرد تأثير مستقيم می  گذارد. 
هيجان  ها از نظر ما تندبادها و گردبادهای عاطفی است كه كنترل ناپذیر بوده، خودمختار 
عمل می  كنند. این عملكرد خودمختار ناشی از یادگيری  های گذشته  ای است كه در مغز 
به قاعده  ی »این همانی« تبدیل شده است و برای پرهيز از خطر یا رسيدن به مطلوب به 
كار گرفته می  شود؛ سطحی از یادگيری مغز، كه به علت تكرار فراوان، از قشر به ساقه  ی 
مغز منتقل شده است. این همانی، یكی از قاعده  های  شناختی– عصبی  و كنش عصبی 
این مدار  بوده، جزو منطق تصميم  گيری  واكنش دفاع«  اختيار »مدار  می  باشد كه در 
است.7 این مدار پردازش  های عمقی را متوقف كرده، با تسلط بر همه  ی قوانين مغزی، 

 5. همان، ص 11. 
6. همان  جا.

 7. داود معظمی، نوروسایكولوژی، اقتباس از ص 194؛ علی حائری روحانی، فيزیولوژی اعصاب و غدد، ص 87. 
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یا فرار را عملياتی  انتخاب راه نجات پرداخته، یكی از سه گزینه  ی حمله، مقاومت  به 
می  كند. اختفا و خود را به مرگ زدن و تقليد صدا یا شكل  های هراسناک، بر اساس همان 

سه هدف مدار واكنش دفاع است.

سطوح مختلف انگيزشی عواطف
انواع حالت  ها و وضعيت  های مثبت یا منفی، كه جزو عوامل انگيزشی هستند، از نظر 
ما جزو عواطف بوده، در سه سطح پایين )آرامش(، متوسط )انگيزش( و بالا )هيجان( 
تقسيم می  شود؛ بنابراین، عشق، نفرت، ترس، شجاعت، بخل، سخاوت، حسد، رضایت، 
شكر، كفر، خشم، خنده، شرم، حيا، بی حيایی، پررویی و اموری از این دست را از مصادیق 
عواطف دانسته، آنها را روی پيوستاری مستقل با سه سطح مذكور دسته  بندی كرده، با 
متضاد خود نيز روی یک پيوستار قرار می  گيرند. پيوستار متضادها برای تعيين و تبيين 
برای كمّی كردن و  یا اختلال  گونه بودن هيجان  ها  استفاده می  شود و  ویژگی سلامت 
اعتدال  سازی انگيزش  ها استفاده می  گردد. البته نباید از خاطر برود كه آرامش با سركوب 
زیرا سطوح  است،  برانگيختگی  نبود  آرامش،  از  ما  دارد. مقصود  فرق  و خویشتن  داری 
انگيزش و شدت آن را بررسی می  كنيم. وقتی سخن از مدیریت انگيزش و هيجان باشد، 

كظم غيظ و خود كنترلی، یكی از مهارگری هيجانی به شمار خواهد رفت.

عواطف در نقش کشاننده  ای 
نظریه  پردازان درباره  ی تعداد كشاننده  ها عقيده  های مختلفی دارند؛ »فروید« معتقد است 
با دو كشاننده كنترل می  شود: یكی كشاننده  ی مرگ و دیگری كشاننده  ی  انسان  كه 
دو  این  به  محدود  كشاننده  ای،  عوامل  هال،  كشاننده  ای  نظریه  ی  در  )حيات(.  زندگی 
مورد نيست و آن را بسيار بيشتر می  داند. نظریه  ی دیگری هم به نام انگيزش پيشرفت 
وجود دارد كه مهم ترین عامل انگيزش را در ارتقای خود می  داند. در نظریه  ی »ميدانی 
بازداری سنجيده می  شود.8 محقق  یا  به عنوان كشاننده  ی كنش  انتظار  ارزش  لوین«، 

 8. اقتباس از محمد كریم خداپناهی، روان شناسی احساس و ادراک. 

تمامی هيجان  ها و عواطف را در دو جهت سازشی و تعادل و یا تخریبی و عدم تعادل 
و به عبارت دیگر، همسو با دو كشاننده  ی مرگ و حيات می  دانيم، ولی كشاننده  ها را 
به دو كشاننده  ی حيات و مرگ منحصر نمی  كنيم. تنها عملكرد و نتيجه  ی كشاننده  ها 
زندگی سازند،  كه  قدر  همان  هيجان  ها  بنابراین،  شد؛  خواهد  ختم  مرگ  یا  حيات  به 
مانند عشق مادر و فرزند، همان قدر هم مخرب  اند، مانند حسادت زن به هووی خود. 
روان شناسی انگيزشی چهار عامل را برای رفتارهای انسان معيّن می  كند كه عبارت  اند از: 
موقعيت )محيط و محرک  های بيرونی(، مزاج )حالت و وضعيت روانی ارگانيسم(، هدف 
)گرایش شناختی(، ابزار )امكانات تسهيلی(،9 ولی ما بيشتر به عوامل مزاجی افراد توجه 
داریم و تعيين هدف و موارد دیگر را به نوعی پی  آمد عملكرد نادرست هيجان  ها می  دانيم 

كه سبب تحریف شناختی شده  اند.  
آهویی را در نظر بگيرید كه در گرمای تابستان برای خوردن آب به كنار چشمه رفته 
است. كشاننده  ی حيات، وی را واداشته است تا مسيری طولانی بپيماید تا نياز نخستين 
پلنگ  یا  درنده  آب، شير  این چشمه  ی  كنار  در  كند.  برآورده  را  فيزیولوژیک »بن«  و 
گرسنه  ای به انتظار نشسته است. این هم نيرویی است كه بر آهو وارد می  شود. این بار 
كشاننده ی مرگ او را از نزدیک شدن به چشمه بازمی  دارد، زیرا حيات حيوان در گرو 
دوری از این درندگان می  باشد. اصل، زندگی است كه با نيرویی كه خدا در حيوانات و 
انسان به ودیعه نهاده است، اداره می  شود. پس منشأ ليبيدو )روح( خدایی می  باشد كه 
»نفخت فيه من روحی« باشد. آنچه اینک رخ می  دهد، وجود دو كشاننده  ی متضاد است 
كه هر دو به سود حيوان وارد عمل می  شود تا سلامت وی را تأمين كند. اكنون، اگر 
كمی تغيير در نيروی كشاننده  ای ایجاد گردد، هر یک از دو كشاننده می  تواند خطرساز 
شود و حيوان را به سمت مرگ ببرد؛ برای نمونه، حيوان از آب چشم پوشی كند یا وجود 
حيوان درنده را نادیده بگيرد و به سوی چشمه برود. در هر صورت، این بار به سوی مرگ 
می  رود. حال دقت كنيم كه دو كشاننده  ی پرخاشگری و مرگ یا حيات و زندگی چگونه 
می  تواند تغيير جهت دهد. نتيجه  ای كه اینک می  خواهيم بگيریم، این است كه هميشه 

 9. همو، انگيزش و هيجان، ص 11. 
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كشاننده  ی مرگ مخرب نيست و كشاننده  ی حيات نيز مطلوب نمی  باشد. با قاعده  ای 
از انگيزش و هيجان در فصل پيش آوردیم و این جا گفتيم، نتيجه می  گيریم كه  كه 
بر اساس نظریه  ی روان  تحليلی ليبيدو، كشاننده نيست، بلكه نيرو با قابليت فعل  پذیری 
در دو سوی متضاد است و كشاننده  ها نيز دوسویه عمل می  كند، نه یک سویه. نتيجه  ی 
آخر این كه منشأ این نيرو كشاننده  ها نيست، بلكه كشاننده  ها تنها و تنها جهت  دهنده 

می  باشد و نيروی موجود با هر نامی كه بخوانيد، غيبی است و البته الهی.

تقدم هيجان يا شناخت 
گرچه برخی اصرار دارند كه شناخت را مقدم بر هيجان و انگيزش در نظر بگيرند، ولی 
این دو در واقع تفكيک ناپذیر بوده، از نظر پدیدارشناختی، جدایی یكی از دیگری كاری 
ساده و منطقی نيست، همانند روابط همخوانی كه بين دو علت و معلول رابطه ی دوسویه 
است و هر كدام از دو علت، معلول دیگری نيز می  باشد. چون عقل و انتزاع ذهن می  تواند 
كه هيجان را جدا از شناخت مورد مطالعه قرار دهد و تجزیه و تحليل نماید، پژوهشگران 
بر عواطف نظر داده  اند. در برخی منابع شرقی هم آمده است  تقدم شناخت  به  غربی 
با  روانی شده،  انرژی  توليد  و سبب  می  گيرد  موضوع شكل  یک  درباره  ی  كه شناخت 
شدت گرفتن انرژی روانی، شوق اكيد نيز رخ داده، فرد به حركت خود اقدام می  كند. 
انگيزش با بينش همراه می  شود تا به كنش منتهی گردد. كلام رسول خدا9 نيز این 
است كه نيت وقتی با شناخت و عقل تركيب شود، راهنمای عمل خواهد شد. پس در 
تعامل تحت  انسان  ها، گاهی، عقل غالب می  باشد و گاهی عواطف غالب است و  رفتار 
اشراف عقل می  باشد كه رفتار را به حداقل خسارت می  رساند. رابطه  ی تعاملی شناخت 
و هيجان مورد قبول ماست، ولی گام نخست انگيزش می  باشد كه بر پایه  ی عواطف و 
هيجان استوار است. پایه  ای ترین انگيزش موجود زنده »حب ذات« است10 كه مطابق 

كشاننده  ی حيات عمل می  كند. 

 10.  وجدانی، الفين، ص 11؛ الحدیث، روایات تربيتی، ج 3، ص 103. 

سازه  ها و مؤلفه  های تحليل هيجان بر رفتار
مَ     قلب، مركز عواطف است.11 عواطف منشأ توليد انگيزش  ها می  باشد؛12 وَ قَالَ 7: »إنَِّه
الْعَْمَلُ باِلنِّیَّهاتِ وَ لکُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَ لَ بُدَّه للِْعَبْدِ مِنْ خَالصِِ النِّیَّهةِ فِ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ سُکُونٍ«. 
الْمَعْنىَ  هَذَا  یَکُنْ  لَْ  إذَِا  هُ  دارد. »لِنََّه علت  و  برانگيختگی هم منشأ می  خواهد  و  روانی  آرامش 
یَکُونُ غَافلًِا وَ الْغَافلُِونَ قَدْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَ فَقَالَ أُولئِكَ كَالْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبیِلا«.  در 
زمينه  ی فيزیولوژی و عصبی– زیستی هيجان، ما با حيوانات یكسان هستيم، ولی در باب 
منشأ آرامش یا منشأ كنش هيجانی، باید از خوی حيوانی خود عبور كنيم تا در زمره  ی 
حيوانات نباشيم. »وَ قَالَ أُولئِكَ هُمُ الْغافلُِونَ ثُمَّه النِّیَّهةُ تَبْدُو مِنَ الْقَلْبِ عَلَى قَدْرِصَفَاءِ الْمَعْرِفَةِ«.  
گذر از حيوانيت، به گذر از هوای نفس است كه منشأ توليد انگيزش پایه و توليد نيازهای 
نخستين به شمار می  رود؛ چيزی كه در دوران تحليلی از آن به عنوان تعارض بن و من 
تهِِ وَضَعْفِهِ وَ صَاحِبُ النِّیَّهةِ  تَلِفُ عَلَى حَسَبِ اخْتلَِافِ الْوَْقَاتِ فِ مَعْنىَ قُوَّه یاد می  شود. »وَ يَْ
تَ سُلْطَانِ تَعْظیِمِ اللَّهِ وَ الْحَیَاءِ مِنهُْ وَ هُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَ شَهْوَتهِِ  الْاَلصَِةِ نَفْسُهُ وَ هَوَاهُ مَقْهُورَتَانِ تَْ
وَ مَنیَِّهتهِِ نَفْسُهُ مِنهُْ فِ تَعَبٍ وَ النَّهاسُ مِنهُْ فِ رَاحَةٍ«. انگيزه  ها از كانال شناخت  ها جریان می  یابد، 
یعنی شناخت  ها جهت  دهنده  ی عواطف هستند. تركيب انگيزه  ها و عواطف با شناخت یعنی 
تركيب عزم و جزم به توليد رفتار منتهی می  شود. رفتار همانند تركيبی از عواطف و شناخت 
است و هر دو را به عرصه  ي بروز و ظهور می  رساند. درباره  ي افراد، جامعه، خدا و خود، این 
تأثير بر طرف مقابل اثر می  گذارد. واكنش دیگران بسته به نوع پردازش آنها فرق خواهد 
كرد. قلب، دوباره متأثر از عمل فرد است. قلب، جایگاه یقين و امنيت روانی مي  باشد،13 در 
صورتی كه جایگاه یقين از روان انسان كنار زده شود و تردید، شک، گمان، پندار و خيال 
جای آن را بگيرد، نارسا كنشوری هيجانی- عاطفی موجود در اختلال  های شخصيت تقویت 
خواهد شد. اختلال  های پارانویا، پارانوئيد، اسكيزوئيد، اسكيزوفرن، وسواس، خودشيفته و 
ضداجتماعی از این دسته هستند. قلب، جایگاه عواطف و شناخت حضوری است. در صورت 

11.  آل عمران: 159؛ حج : 32 و 46؛ رعد: 28؛ نور: 37؛ غافر: 18؛ احزاب: 10. 
12.  محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 67، ص 211.

13. بقره: 260؛ رعد: 28؛ فتح : 48. 

لام
 اس

انی
 مب

ی به
گاه

 با ن
ی،

جان
 هي

مان
 در

ت و
یری

 مد
سی

اسا
ی 

ه ها
ولف

ر م
ی ب

مد
درآ

..



5455

ناایمن، سازه  ي صدر وارد عمل می  شود...14 مكانيسم  های دفاعی  یا هيجان  شناخت غلط 
براي حفظ نفس با قدرت عواطف منفی در نفس و صدر حاكم بر شناخت می  شود و رفتار 

را به سوي نابهنجاری سوق می  دهد.15
فرایند توليد رفتار، از احساس و ادراک آغاز مي  گردد و تا توليد رفتار ادامه می  یابد كه 
در خلال آن می  تواند اتفاقات و رفتارهای نابهنجار و تحریف  های شناختی شكل گيرد. 
جای این نابهنجاری  ها -همان گونه كه پيش از این  به آن اشاره كردیم- در نوع تعامل 
عقل و قلب و نوع تركيب شناخت و هيجان است. در منابع دینی، هنگامي كه از تسلط 
عواطف بر عقل سخن به ميان آید، خودمحوری و خودميان  بينی، خود را در قالب هوای 
نفس  حاكم می  كند.16 این امر در شرایطی صورت می  گيرد كه نفس در مرحله ي تحولی 
نفس نباتی و حيوانی مانده باشد17 كه رسول مكرم اسلام9 و امير مؤمنان7 از آن، 
تيِ الْهوََى  به شدت، برای امت اسلامی احساس خطر می  كنند: »إنَِّه أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّه
ا طُولُ الْمََلِ فَیُنسِْ الْخِرَةَ«.18 این مطلب  هُ یَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّه ا الْهوََى فَإنَِّه وَ طُولُ الْمََلِ أَمَّه
مطابق تثبيت در روان تحليل گری است كه از آن با تيپ  های شخصيتی دهانی، مقعدی،  
آلتی و... در روان  تحليلی یاد می  شود.19 )بيان مطلب این است كه همانند تيپ دهانی 
دریافت  كننده و همانند تيپ مقعدی نگه  دارنده و در مرحله  ي سوم، پرخاشگر است كه 
مي  باشد  دنيا  شهوت  انگيز  مظاهر  از  فریب  خوردگی  از  نشان  دهنده  ي سطحی  یک  هر 
كه در آیات فوق مطرح شده است(. چنانچه در این مرحله بين اخلاق و نيازهای بن 
تعارضی باشد، حل تعارض به سود بن خواهد بود، زیرا محوریت انگيزش، قوی  تر عمل 
اگر تحول در مرحله  ي  انتزاعی است.20 حال  فاقد شناخت  های اخلاقی  می  كند و فرد 
اصل واقعيت باشد، ما انتظار داریم كه شناخت  های فرد بتواند به او قدرت خودكنترلی 

14. منابع آن با واژه  ي صدر و صدور در قرآن یافت می شود. 
15 .  اعراف: 172 و 173؛ قيامت: 14 و 15. 

16 .  غافر: 56. 
17 .  حجر : 3. 

18 .  محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 67، ص 76 . 
19 .  زخرف: 83؛ معارج: 42. 

20 .  شيخ عباس قمی، مفاتيح الجنان، دعای عرفه . 

داده، از حاكميت انگيزش بكاهد )و چنانچه به جای اصل واقعيت از اصل تكليف، كه 
قانون فرامنی است، استفاده كردیم، فرد در حيطه  ي رعایت قانون شرع سالم می  ماند(. 
مرحله  ي اصل واقعيت نيز در اسلام قواعدی دارد كه به مستقلات عقليه معروف است؛21 
جهان  شمول و مطابق با فطرت، مانند انسانيت، عدالت و محبت.22 دین مي  خواهد كه 
مدیریت را از سطح من به فرامن ارتقا دهد تا با حاكميت عقل بر هيجان، بتواند فرد را 

بسيار مستحكم، مقتدر و انعطاف  پذیر سازد.23 
 پس از این مرحله، مرحله  ای دیگر رخ می  دهد كه چرخش دوباره به سوي قلب است، 
ولی نه در زمانی كه اصل لذت حاكم مي  باشد، بلكه در زمانی كه بی  نيازی از مادیات 
آن  تبيين  به  قادر  عقل  كه  علمی  دارد؛24  علم حضوری سروكار  با  فرد  و  است  مطرح 
كمال  را  آن  قلب  ولی  می  كند،  تلقی  منفی  را  آن  مادی  گرا  عقل  هم  گاهی  و  نيست 
می  كند.  خودداری  نظر  اعلام  از  و  می  شود  قلب  تسليم  عقل  مرحله،  این  در  می  یابد. 
فنا در راه خداست؛ شهيد نظر  به  راه خدا و عشق  این مرحله، شهادت در  نمونه  های 
می  كند به وجه الل.25 ما ضمن قبول این مبانی فلسفی و عرفانی كه اتحاد علم و عالم 
و معلوم باشد،26 بر تأثير شناخت بر همه  ي ساحت  های وجودی انسان قائليم و چيزی 
به عنوان ناهشيار را، كه روان  تحليلی مطرح ساخته است -با آن كيفيت- نمی  پذیریم. 
چنانكه پيش از این هم گفتيم، از نظر ما ناهشيار یعنی تأثير عواطف برجا مانده در قلب 
و تأثير آن بر رفتار و شناخت  های كنونی. قلب، مركز پردازش علم حضوری، عواطف و 
بایگانی علم حصولی، تجارب و شناخت  هاست. ناهشيار دانستن علم حضوری از نگاه ما، 

21 . قوانين و منطق عقل  كه در وجدان همه  ي انسان  ها یكسان عمل می  نماید،  به شرطی كه مانعی بر 
فرد فشار روانی ایجاد نكند.   

 22. محمد رضا مظفر،  اصول  الفقه ، ج1، جزء 2، ص 268.
البلاغه،  نهج  دانش نامه  ي  صالح،  ؛ صبحي   61 و   60 11، ص  ج  بحارالانوار،  مجلسی،  باقر  محمد   .  23

خطبه  ها، خطبه  ي 1، ص 43.   
24 . حج: 32 و 46. 

 25 .عباس مخبر دزفولی، ارمغان شهيد، ص 10.  
26 . محمد تقی یوسفی، تقریرات علم النفس استاد فياضی، زیر چاپ. 
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خطایی بزرگ است.27 چنانكه فرایند درمان در علم حضوری بهترین نوع درمان مي  باشد 
بر قلب می  گذارند، به صور مستقيم بر كنش فعلی فرد  تأثيری كه  با  -زیرا اختلال  ها 
اثر نامطلوب دارند- همين امر بر كنش فرد در تحریف  شناختی نيز اثر منفی گذاشته، 
باعث كاهش كنشوری عقلی و هيجانی می  شود. مكانيسم  های دفاعی وقتی راه  اندازی 
می  شود كه بين هيجان و شناخت عقل و قلب تعارض و دوگانگی و دولایگی باشد.28 به 
نظر فيزیولوژیک نيز مي توان این مطلب را تبيين نمود، زیرا از مغز دوازده مسير عصب 
اختصاصی، كه از جمله  ي آنها عصب واگ است، خارج می  شود. مقصد رشته  های حسی 
عصب واگ، شش ها، قلب، زبان و حلق و حنجره، مری، معده، روده  ي كوچک و كيسه  ي 
صفرا می  باشد و تارهای حركتی آن به دیواره  ي رگ  ها و عضلات غيرارادی قلب و شش  ها 
و لوله  ي گوارش می  رود. تحریک عصب واگ سبب كاهش ضربان قلب و افزایش فعاليت 
لوله  ي گوارش می  شود.29 عصب  هاي دیگر نيز در ناحيه  ي صورت و ریه  ها كاركرد دارد. 
این به معنای دسترسی فوری و اختصاصی از مغز به این اندام است كه از مسير ميان بر 
صورت می  گيرد. ارتباط سریع فيزیولوژیک بين مركز پردازش شناخت  ها و هيجان  ها، 
همان طور كه مدار باب هيپوفيزی اختصاصاً به این منطقه راه دارد تا ترشحات هورمونی 
را به سرعت به همه  ي بدن منتقل نماید. از سویی، مدار واكنش دفاع نيزحق حاكميت 
بر تمام فرایند مغز را دارد و به محض احساس خطر، همه ی فعاليت  های مغز را متوقف 

می  كند تا فرد را در برابر خطرات حفظ و از خود دفاع نماید.30 
قالب  در  را  آنها  كنيم،  بررسی  فرایند  این  در  را  نداشتن  صداقت   و  دولایگی  ها  اگر 
مكانيسم های دفاعی- روانی فرد خواهيم یافت كه با هدف حفظ نفس صورت می  گيرد. 
دستگاه عصبی در هر لحظه، هزاران اطلاعات دریافت می  كند كه باید آنها را تجزیه و 
تحليل و طبقه  بندی و در همان زمان، انواع فعاليت  ها و بازتاب  های درونی و بيرونی را 
باید  این زمان پيش آید، مكانيسمی  اعمال نماید. چنان چه موقعيت مخاطره  آميزی در 

27 . حج: 32؛ محمد تقي مصباح یزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص 219. 
28 . زمر:56. كهف: 28. 

29 . علی حائری روحانی، فيزیولوژی اعصاب و غدد. 
30 . داوود معظمی، مقدمات نور و سایكولوژی ، ج 8، ص 112. 

امكانات دستگاه  دهد  اجازه  كرده،  متوقف  را  دیگر  اعمال  تمام  كه  باشد  داشته  وجود 
دفاع  واكنش  مدار  مكانيسم  این  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  با خطر  مقابله  برای  عصبی 
است كه اهميت بسياری در دستگاه كناری دارد. با تحریک این مدار در مواقع ضروری، 
كه جان حيوان در خطر است، اولویت از تمام فعاليت  های دیگر گرفته می  شود و به آن 
موقعيت اختصاص می  یابد. همزمان این عمل، مدار واكنش دفاع، بدن را برای واكنش 
شدید و ناگهانی فيزیكی آماده می  نماید، از جمله فشار خون بالا می  رود، تنفس افزایش 

می  یابد و مقدار گردش خون عضلات بيشتر می  شود.31

رابطه عواطف و هيجان  ها با مکانيسم  های دفاعی 
مكانيسم به رفتارهایی گفته می  شود كه به عادت تبدیل شده، خودكار مورد استفاده 
قرار می  گيرد. دفاع نيز آن دسته از رفتارهایی است كه فرد هنگام احساس خطر و برای 
محافظت از حریم سازشی خود به كار می  گيرد. این امر به معنای انگيزش فرد برای حفظ 
سازش و سلامت خود مي  باشد كه بر پایه  های زیستی اصل بقا استوار است؛ بنابراین، 
مكانيسم  های دفاعی راهی برای خلاصی از ارتباط  های آسيب  زننده به سازش یافتگی و 
تعادل فرد می  باشد. براساس این، انرژی روانی راه  انداز مكانيسم  های دفاعی، از عواطف 
و هيجان  ها سرچشمه گرفته است، همان گونه كه انرژی روانی هر رفتار دیگری نيز از 

عواطف آغاز می  شود.

 سطوح تحول اخلاقی و رشد هوش هيجانی و مکانيسم  های دفاعی
آنا فروید )1936( تلاش زیادی كرد تا بتواند زمان پدیدایی و استفاده از انواع مكانيسم های 
دفاعی را در خلال تحول بررسی كند. وی در كتاب من و مكانيسم  های دفاعی اصلاحات 
بيشتری پيشنهاد كرد و عملكرد مكانيسم  های دفاعی را روشن ساخت.32 رشد اخلاقی 
با  هيجانی  هوش  ارتباط  ميزان  بوده،  هيجانی  هوش  با  مستقيم  ارتباط  در  انسان  ها 
سطوح تحول روانی- جنسی نيز ارتباط محكمی دارد. این امر سبب می  شود كه انتخاب 

31 . همان  ، ص 112. 
 32 . نظریه  های شخصيت، ترجمه  ي یحيی سيد محمدی، ص 93. 
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مكانيسم ها براساس تعادل و عدم تعادل باشد و ميزان تعارض  های فرد و سركوب  های 
ایشان را نشان می  دهد. نكته  ي اساسی در این بخش این است كه هيجان  ها می  تواند 
دفاعی  مكانيسم  های  از  استفاده  زمينه  ي  آن،  دنبال  به  و  كند  ایجاد  تحریف شناختی 
به عنوان راه نجات مهيا شده، فرد به دنبال استفاده از مكانيسم  های دفاعی به گرداب 

تعارض  ها افتاده، دچار اضطراب ثانویه یا تشدید چرخه  ي اضطرابی می  شود.

مکانيسم  های هيجانی انرژی  دهنده  ي رفتار 
گرچه محوری  ترین انگيزه  ها، خودخواهی و خوددوست داری است، ولی، گاهی، با دیگر 
افزوده مي  شود و مكانيسمي توانمند توليد  ویژگی  های عاطفی تركيب و بر قدرت آن 
می  كنند. این مكانيسم  ها عبارت  اند از: ميل به خلود و جاودانگی، كه انسان را از بهشت 
بيرون كرد و سبب توليد طمع و حرص شد. شهوت، كه مبتنی بر اصل لذت مي  باشد و 
در دوره  های مختلف تحول، متفاوت عمل كرده، در مرد و زن نيز منجر به تفاوت  های 
با  اگر  و  به شمار مي  رود  نيرومندترین كشاننده  ها  از  جدی می  شود. حقارت، كه یكی 
حسادت تركيب شود، بسيار خطرناک شده، كنش كشاننده  ي مرگ را تداعی می  كند.  

نمونه هایی از اختلال  های هيجانی كه به رفتارهاي غيراخلاقی منتهی می  شود، عبارت اند 
از: غيبت: »منشأ الغیبة ف الصدور الحسد و الغضب فإذا نفاهما الرجل عن نفسه قلت غیبته 
للناس؛  منشأ غيبت در فضای سينه، حسد و غضب است؛ وقتی كسی این دو را را از 
اكُمْ وَ ثَلَاثَ  نفس خود دور سازد، غيبت كردنش كاهش می  یابد«. »وَ قَالَ رَسُولُ اللَّه9ِ إیَِّه
جُودِ لِدَمَ  اكُمْ وَ الْکِبَْ فَإنَِّه إبِْلِیسَ حََلَهُ الْکِبُْ عَلَى تَرْكِ السُّ نَُّه رَأْسُ كُلِّ خَطِیئَةٍ إیَِّه خِصَالٍ فَإنَِّه
اكُمْ وَ  جَرَةِ وَ إیَِّه رْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ مِنَ الشَّه رْصَ فَإنَِّه آدَمَ حََلَهُ الْحِ اكُمْ وَ الْحِ فَلَعَنهَُ اللَّهُ وَ أَبْعَدَهُ وَ إیَِّه
هُ لَْ یَرْضَ بقَِضَاءِ اللَّهِ وَ  الْحَسَدَ فَإنَِّه قَابیِلَ حََلَهُ الْحَسَدُ عَلَى قَتْلِ أَخِیهِ هَابیِلَ وَ الْحاَسِدُ جَاحِدٌ لِنََّه
سُودَ لَ یَسُودُ؛33  رسول  خدا9 می  فرمایند: از سه خصلت پرهيز كنيد كه این  اعْلَمْ أَنَّه الحَْ
خصلت  ها ریشه  ي همه  ي اشتباهات است: پرهيز از كبر، زیرا  تكبر سبب شد كه ابليس 
سجده بر آدم7 را ترک كند و گرفتار لعنت خدا و رانده شود؛ پرهيز كنيد از حرص، 

 33. حسن دیلمی، ارشادالقلوب الی  الصواب، ج1، ص117؛ همان، ج1، ص 129.

زیرا حرص سبب شد كه آدم7 از شجره  ي ممنوعه بخورد و از بهشت بيرون شود؛ 
پرهيز كنيد از حسد، زیرا حسد باعث شد كه قابيل بر برادرش رشک برده، او را بكشد 
و حسود از جحود است كه راضی به قضاي الهی نيست و هرگز به سروری نرسد«. در 
قرآن، در زمينه  ي تأثير عوامل انگيزشی درونی، كه مردود شمرده شده، این آیه شریفه 
َ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما بَطَنَ«34 كه مقصود از فحشای  مَ رَبِّ آمده است:» قُلْ إنَِّهم حَرَّه
باطنی، حسادت است. »وَ مَا رَأَیْتُ ظَالماًِ أَشْبَهَ بمَِظْلُومٍ إلَِّه الْحاَسِدَ؛35 حسود در منازعات 
بسيار شبيه مظلوم  هاست، به این خاطر كه یا مظلوم نمایی می  كند یا به این معنا كه 
بسيار شایسته  ي ترحم مي  باشد، تا جایی كه گویی مظلوم است و سزاوار ترحم«. »و كل 
واحد ف رضاه سبیل إل الحاسد ل طریق إل رضاه لنه ل ترضیه إل زوال نعمة المحسود 
و من علامات الحاسد أنه یشمت بزوال نعمة الذي يحسده و بمصائبه و من علاماته أیضا 
أنه یتملق إذا حضر و یغتاب إذا غاب عنه من يحسده؛36 هر مشكلی راه حلی برای كسب 
رضایت دارد، مگر حسادت كه به هيچ شكلی راضی نمی  شود، مگر این نعمتی كه باعث 
حسادت او شده است، از بين برود. از نشانه های حسادت این است كه وقتی انسان نعمتی 
را از دست بدهد، او را به خاطر دست دادن نعمت سرزنش كند كه صلاحيت نداشتی یا 
حقت است هر بلایی كه بر سرت بياد و.... دیگر این كه وقتی همراه انسان است، تملق 

می  كند و وقتی كه پشت سر انسان حرف می  زند، باز هم غيبت و سرزنش می  كند«.
»وَ رُوِيَ أَنَّه مُوسَى 7 رَأَى  رَجُلًا عِندَْ الْعَرْشِ فَغَبَطَهُ وَ قَالَ یَا رَبِّ بمَِ نَالَ هَذَا مَا هُوَ فیِهِ 
هُ لَْ یَکُنْ يَحْسُدُ النَّهاسَ ؛ حضرت موسی7 مردی را  تَ ظِلَالِ عَرْشِكَ فَقَالَ إنَِّه مِنْ صُنعِْهِ تَْ
در عرش دید و بر جایگاه او غطبه خورد. از خدا به خاطر این شأن و منزلت پرسيد كه 
چه چيزی سبب شده است كه او این مقام را پيدا كند. در جواب ندا آمد كه او هرگز 
بر مردم حسادت نورزیده است«. »و الحاسد إذا رأى نعمة بهت و إذا رأى عثرة شمت و 
ینبغي لمن أراد السلامة من الحاسد أن یکتم عنه نعمته و أعظم الخلاق المذمومة الحسد و 
الغیبة و الکذب و إذا كان الحاسد همه نشر خصائل المحسود فإنه ینشر فضائله من حیث ل 

 34. اعراف: 33. 
 35. حسن دیلمی، ارشادالقلوب الی  الصواب، ج1، ص130. 

 36. همان، ج1، ص129؛ محمد باقر مجلسی ، بحارالانوار، ج70، ص 241 - 260. 
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یعلم؛37 حسود وقتی نعمتی را در دست دیگران ببيند، مبهوت می  ماند و اگر سختی 
دیگران را ببيند، سرزنش را پيشه سازد. هر كس می  خواهد از گرفتاری حسود در امان 
باشد، باید نعمت  هایش را كتمان كند. بدترین اخلاق  ها، حسادت و غيبت و دروغ است و 
حسود وقتی می  خواهد بدگویی دیگران كند، ناخواسته از فضایل و خوبی  هایشان سخن 

می  گوید«.
وقتی این گونه هيجان  ها می  تواند تمام ایمان انسان را از وی بگيرد، دیگر چيزی برای 
فرد باقی نمی  ماند. آسایش انسان وابسته به این است كه قلب خود را از این رذایل خالی 
نماید تا بدن هم، از اضطراب و فشار روانی رها شود. از جمله عوامل ایجاد اختلال  های 
عاطفی، كه در روایت آمده، مواردی است كه در ادامه می  آید. »و قال9: من فعل خمسة 
أشیاء فلا بدّ له من خمسة، و ل بدّ لصاحب المسة من النار: الوّل: من شرب المثلّث  فلا 
بدّ له من شرب المر، و ل بدّ لشارب المر من النار. الثِّیَابَ الْفَاخِرَةَ فَلَا بُدَّه لَهُ مِنَ الْکِبِْ وَ 
مَ بِهَوَى  لْطَانِ فَلَا بُدَّه أَنْ یَتَکَلَّه لَ بُدَّه لصَِاحِبِ الْکِبِْ مِنَ النَّهارِ الثَّهالثُِ مَنْ جَلَسَ عَلَى بسَِاطِ السُّ
نَاءِ وَ لَ  ابعُِ مَنْ جَالَسَ النِّسَاءَ فَلَا بُدَّه لَهُ مِنَ الزِّ لْطَانِ وَ لَ بُدَّه لصَِاحِبِ الْهوََى مِنَ النَّهارِ الرَّه السُّ
بَا وَ لَ بُدَّه لِكِلِ  لَهُ مِنَ الرِّ ى مِنْ غَيِْ فقِْهٍ فَلَا بُدَّه  بَاعَ وَ اشْتََ انِ مِنَ النَّهارِ الْاَمِسُ مَنْ  بُدَّه للِزَّه
بَا مِنَ النَّهار و قال 9: اجلسوا عند كلّ عال یدعوكم من خمس إل خمس: من الشكّ إل  الرِّ
الیقين، و من الریاء إل الإخلاص، و من الرغبة إل الزّهد، و من الکب إل التواضع، و من 
العداوة إل المحبّة.38 اول: هركس شراب بخورد؛ دوم:  لباس گران  قيمت و زیبا كه باعث 
تكبر می  شود و خدا وعده داده، جایگاه انسان متكبر جهنم است؛ سوم: هر كس همنشين 
پادشاهان شود، باید به خواست و ميل آنها سخن بگوید و هر كس براساس هوای نفس 
سخن بگوید، جایش جهنم است؛ چهارم: هر كس با زنان نامحرم خلوت كند، گرفتار زنا 
شود و زناكار جایش جهنم است؛ پنجم: هر كس بدون آگاهی از دستورات دینی خرید 

و فروش كند، گرفتار ربا شود و جایگاه رباخوار جهنم است«.  

 37 . همان، ص130.  
 38 . علی مشكينی، تحریر المواعظ العددیه، ص 385. 

درمانگری هيجانی– عقلانی
منزله  ي  به  مهمی  اخلاقی  و  صفات شخصيتی  تشيع،  مذهب  در  ویژه  به  و  اسلام  در 
یكی صفات  اشاره می  كنيم:  به دو حدیث  ادامه  در  كه  نشانه هاي دین  داری مطرح  اند 
مطلوب مؤمن و دیگری تقسيم هيجان  ها به مثبت و منفی و تقابل هيجانی انسان. در 
دیگری  و  یكی خير  كه  است  وزیر  دو  اختيار  تحت  انسان  توانمندی  های  این حدیث، 
شر است. هر یک از این دو، 75 لشكر دارد كه با استفاده از آن تصميم و اراده  ي خود 
را عملی می  كند. اگر انسان، كه پادشاه این مملكت است، درباره  ي دیگران رو به خير 
كند، این وزیر تمام 75 لشكر را در اختيار می  گيرد و اطاعت امر مولا می  نماید و اگر 
فرد تمایل به ویژگی  های منفی خود نماید و وزیر شر را  فراخواند، تمام توانمندی  ها در 
اختيار اوست تا به خواسته ی فرد جامه  ي عمل بپوشاند؛ براي نمونه، اگر  وزیر خير كاری 
انجام دهد، با اخلاص است، ولی اگر وزیر شر كاری بكند، ریاكاری و خودشيفتگی را 
تأمين می  نماید. درمانگری براساس انگيزش و هيجان با این پيش  فرض صورت می  گيرد 
كه توانمندی  های انسان در دو جهت مثبت و منفی یا خير و شر جریان دارد. همان گونه 
كه گفته شد، هر ویژگی اخلاقی  بر اساس ميزان شكل  گيری و ارتباط آن با ویژگی  های 
دیگر شخصيتی، می  تواند مراتب تحولی خود را بپيماید یا در مسير اختلال تقویت شود، 
یعنی می  تواند ویژگی  های دیگر انسان و توانمندی  های او را تحت سلطه  ي خود بگيرد. 
دوم این كه هر ویژگی مثبت در نقطه  ي مقابل ویژگی منفی قرار دارد كه به تناسب 
افزایش یكی، از دیگری كاسته می  شود؛ بنابراین، به هر ميزان كه از فرایند تحول دور 
شویم،  بر شدت آسيب افزوده خواهد شد و برعكس؛ براي نمونه، هر چه بر توكل انسان 
افزوده شود، از نااميدي وی كاسته خواهد شد. ما اعتقاد داریم كه نااميدي و توكل، دو 
نام برای دو ویژگی هيجانی است كه در روابط انسان با دیگران و رابطه  ي او با خدا معنا 
می  یابد. استفاده از منابع روایی درباره  ي عقل و جهل، به بيان پيوستارهاست، زیرا مطابق 
بنابر نظریه  ي  و  بعثت، شكوفایی مكارم اخلاق مي  باشد  از  كلام رسول خدا9، هدف 
اسلام  در  است كه  اخلاقی  مدیریت  فرامن، همان سطح  اسلامی، سطح  روانی  تحليل 

مطرح مي  باشد و هدف از بعثت پيامبران شكوفا شدن آن است. 
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نتوانست  داشت،  اخلاق  و  دین  و  انسان  از  كه  منفی،  ارزیابی  براساس   )1963( فروید 
عظمت فرامن و رشد اخلاقی را درک كند. به همين دليل، درمان تعادلی او به تقویت  
نقش  فرامن،  و  بن  از  ناشی  تعارض  دو  باید  پيوسته  كه  است  سازه ی »من«  مدیریت 
ميانجی داشته باشد؛39 بنابراین، در نگاه فروید، اخلاق یكی از منابع اضطراب  زایی است 
كه دین و قواعد اخلاقی اجتماعی و فرهنگ خانواده  ها بر فرد تحميل می  كند. از نظر 
وی، این نوع از اضطراب، )ناشی از باورهای مذهبی و دینی و وجدان شخص(40چون بر 
پایه  ي توهم و خيال  هایی درباره  ي خير و شر نسبی است، پس موهوم مي  باشد و باید 
تعدیل گردد تا از ميزان سرمایه  گذاری انرژی روانی از ناحيه  ي اخلاق و فرامن كم شود. 
در نهایت، باید دین و قواعد مبتنی زندگی اجتماعی را دور ریخت، زیرا توهم و نوروز، 
جهانی است. وی در چند كتاب خود، از جمله آینده  ي یک پندار معتقد است كه جهان 
وقتی به تكامل می  رسد كه توهم دین و دین  داری دور ریخته شود، همان گونه كه در 

شرق، كمونيست دین را افيون توده  ها خواند.   

ويژگی  های اخلاقی– هيجانی در اسلام
و  الورع  و  التسلیم  و  الرضا  و  التوكل  و  الإخلاص  و  الیقين  الإمامیة  دین  شرایط  من   
إل  لو  و  الفاجر  و  الب  إل  المانة  أداء  و  الوفاء  و  الصدق  و  العبادة  و  الزهد  و  الجتهاد 
قاتل الحسين ع و الب بالوالدین و استعمل المروءة و الصب و الشجاعة و اجتناب المحارم و 
قطع الطمع عم ف أیدي الناس و المر بالمعروف و النهي عن المنکر و الجهاد ف سبیل الل 
بالنفس و المال على شرائطه و مواساة الإخوان و المکافاة على الصنائع و شکر المنعم و الثناء 
على المحسن و القناعة و صلة الرحم و بر الباء و المهات و حسن المجاورة و الإنصاف 
و الإیثار و مصاحبة الخیار و مجانبة الشرار و معاشرة الناس بالجمیل و التسلیم على جمیع 
الناس مع العتقاد بأن سلام الل ل ینال الظالمين و إكرام المسلم ذي الشیبة و توقي الکبي و 
رحة الصغي و إكرام كریم كل قوم و التواضع و التخشع و كثرة ذكر الل عز و جل و تلاوة 

39 . نظریه  های شخصيت، ترجمه  ي یحيی سيد محمدی، ص 78. 
 40 . همان، ص65.

القرآن و الدعاء و الإغضاء و الحتمل و المجاملة و التقیة و حسن الصحابة و كظم الغیظ 
و التعطف على الفقراء و المساكين و مشاركتهم ف المعیشة و تقوى الل ف السر و العلانیة و 
الإحسان إل النساء و ما ملکت الیمن و حفظ اللسان إل من خي و حسن الظن بالل عز 
و جل و الندم على الذنب و استعمل السخاء و الجود و العتاف بالتقصي و استعمل جمیع 
مکارم الفعال و الخلاق للدین و الدنیا و اجتناب مذامها ف الجملة و التفصیل و اجتناب 
الغضب و السخط و الحمیة و العصبیة و الکب و التجب و احتقار الناس و الفخر و العجب 
و البذاء و الفحش و البغي و قطیعة الرحم و الحسد و الحرص و الشره و الطمع و الرق و 
الجهل و السفه و الکذب و الیانة و الفسق و الفجور و الیمين الکاذبة و كتمن الشهادة و 
الشهادة بالزور و الغیبة و البهتان و السعایة و السباب و اللعان و الطعان و المکر و الدیعة 
و الغدر و النکث و القتل بغي حق و الظلم و القساوة و الجفاء و النفاق و الریاء و الزناء و 
اللواط و الربا و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و عقوق الوالدین و الحتیال على 

الناس و أكل مال الیتیم ظلم و قذف المحصنة.41     
یَا هِشَامُ اعْرِفْ الْعَقْلَ وَ جُندَْهُ وَ الْجَهْلَ وَ جُندَْهُ تَکُنْ مِنَ الْمُهْتَدِینَ قَالَ هِشَامٌ فَقُلْتُ لَ نَعْرِفُ 
وحَانیِِّيَن عَنْ  لُ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنَ الرُّ فْتَناَ فَقَالَ ع یَا هِشَامُ إنَِّه اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ وَ هُوَ أَوَّه إلَِّه مَا عَرَّه
یَمِيِن الْعَرْشِ مِنْ نُورِهِ فَقَالَ لَهُ أَدْبرِْ فَأَدْبَرَ ثُمَّه قَالَ لَهُ أَقْبلِْ فَأَقْبَلَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّه وَ عَزَّه خَلَقْتُكَ 
لَهُ  فَقَالَ  لْمَنِِّ  الْبَحْرِ الْجَُاجِ الظُّ مْتُكَ عَلَى جَمیِعِ خَلْقِي ثُمَّه خَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ  خَلْقاً عَظِیمً وَ كَرَّه
وَ سَبْعِيَن  خَمْسَةً  للِْعَقْلِ  ثُمَّه جَعَلَ  فَلَعَنهَُ  تَ  اسْتَکْبَْ فَقَالَ  یُقْبلِْ  فَلَمْ  أَقْبلِْ  لَهُ  قَالَ  ثُمَّه  فَأَدْبَرَ  أَدْبرِْ 
مَ اللَّهُ بهِِ الْعَقْلَ وَ مَا أَعْطَاهُ أَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ وَ قَالَ الْجَهْلُ یَا رَبِّ  جُندْاً فَلَمَّه رَأَى الْجَهْلُ مَا كَرَّه
مَا  مِثْلَ  الْجُندِْ  مِنَ  أَعْطِنيِ  بهِِ  لِ  ةَ  قُوَّه لَ  وَ  هُ  أَنَا ضِدُّ وَ  یْتَهُ  قَوَّه وَ  مْتَهُ  كَرَّه وَ  خَلَقْتَهُ  مِثْلِ  خَلْقٌ  هَذَا 
أَعْطَیْتَهُ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ نَعَمْ فَإنِْ عَصَیْتَنيِ بَعْدَ ذَلكَِ أَخْرَجْتُكَ وَ جُندَْكَ مِنْ جِوَارِي وَ مِنْ 
رَحَْتيِ فَقَالَ قَدْ رَضِیتُ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ خَمْسَةً وَ سَبْعِيَن جُندْاً فَکَانَ مَِّها أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْمَْسَةِ وَ 
یمَنُ الْکُفْرُ التَّهصْدِیقُ التَّهکْذِیبُ  ُّ وَ هُوَ وَزِیرُ الْجَهْلِ الْإِ سَبْعِيَن جُندْاً الْيَُْ وَ هُوَ وَزِیرُ الْعَقْلِ الشرَّه
کْرُ الْکُفْرَانُ الْیَأْسُ الطَّهمَعُ  خْطُ الشُّ ضَا السُّ جَاءُ الْقُنوُطُ الْعَدْلُ الْجَوْرُ الرِّ خْلَاصُ النِّفَاقُ الرَّه الْإِ
هْبَةُ  فْقُ الْرُْقُ الرَّه غْبَةُ الرِّ هْدُ الرَّه ةُ التَّههَتُّكُ الزُّ أْفَةُ الْغِلْظَةُ الْعِلْمُ الْجَهْلُ الْعِفَّه رْصُ الرَّه لُ الْحِ التَّهوَكُّ

 41.  محمد بن محمد بن نعمان صدوق، امالی، ص653 و654. 
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مْتُ الحذر ]الْهذََرُ الِسْتلَِامُ الِسْتکِْبَارُ  فَهُ الصَّه لْمُ السَّه الْجُرْأَةُ التَّهوَاضُعُ الْکِبُْ التُّؤَدَةُ الْعَجَلَةُ الْحِ
فْحُ الِنْتقَِامُ الْغِنىَ  بُْ الْجَزَعُ الصَّه كُّ الصَّه حَْةُ الْقَسْوَةُ الْیَقِيُن الشَّه قْدُ الرَّه ُ الْعَفْوُ الْحِ التَّهسْلِیمُ التَّهجَبُّ
ةُ  هُ »1« الْمُؤَاسَاةُ الْمَنعُْ الْمَوَدَّه َ فْظُ النِّسْیَانُ التَّهوَاصُلُ الْقَطِیعَةُ الْقَناَعَةُ الشرَّه هْوُ الْحِ رُ السَّه الْفَقْرُ التَّهفَکُّ
لَامَةُ الْبَلَاءُ الْفَهْمُ الْغَبَاوَةُ الْمَعْرِفَةُ  الْعَدَاوَةُ الْوَفَاءُ الْغَدْرُ الطَّهاعَةُ الْمَعْصِیَةُ الْضُُوعُ التَّهطَاوُلُ السَّه
فْشَاءُ الْبُِّ الْعُقُوقُ الْحَقِیقَةُ التَّهسْوِیفُ  نْکَارُ الْمُدَارَاةُ الْمُکَاشَفَةُ سَلَامَةُ الْغَیْبِ الْمُمَكَرَةُ الْکِتْمَنُ الْإِ الْإِ
لْمُ النَّهفْيُ »2« الْحَسَدُ النَّهظَافَةُ الْقَذَرُ الْحَیَاءُ الْقِحَةُ  نْصَافُ الظُّ ذَاعَةُ الْإِ الْمَعْرُوفُ الْمُنکَْرُ التَّهقِیَّهةُ الْإِ
کْمَةُ  الْحِ الْمُکَاثَرَةُ  الْقَوَامُ  الْبَلْوَى  الْعَافیَِةُ  عُوبَةُ  الصُّ هُولَةُ  السُّ التَّهعَبُ  احَةُ  الرَّه افُ  سَْ الْإِ الْقَصْدُ 
الِسْتنِکَْافُ  عَاءُ  الدُّ التَّههَاوُنُ  الْمَخَافَةُ  ارُ  صَْ الْإِ التَّهوْبَةُ  قَاءُ  الشَّه عَادَةُ  السَّه ةُ  فَّه الِْ الْوَقَارُ  الْهوََى 
خَاءُ الْبُخْلُ الْشُُوعُ الْعُجْبُ صِدْقُ الْحَدِیثِ  النَّهشَاطُ الْکَسَلُ الْفَرَحُ الْحَزَنُ الْلُْفَةُ الْفُرْقَةُ السَّه

ارُ الْکِیَاسَةُ الْحُمْقُ.42  النَّهمِیمَةُ الِسْتغِْفَارُ الِغْتَِ
غرض از آوردن این حدیث، رویارویی هيجان  ها در منابع اسلامی است كه آن را به دو 

هدف آوردیم: آسيب  شناسی هيجانی انسان و درمان هيجانی وي.    

 رابطه  ي هيجان و فيزيولوژی

 درباره  ي رابطه  ي هيجان و نمود هيجانی عواطف نيز سخن بسياري وجود دارد. نمونه  ي 
رایج آن استفاده از دستگاه  های »بایوفيدبک« است كه برای كنترل اضطراب استفاده 
می شود و روش  های كنترل  تنيدگی همانند ریلكسيشن و مدیتيشن نيز دیگر روش  های 
مهار نشانگان بدنی- هيجانی عواطف می باشد. این نشانگان، همان علایم هيجانی موجود 
در اختلال  های خلقی و اضطرابی و شخصيت مي  باشد كه باعث كاهش كنشوری هيجانی 
یا شناختی افراد می  شود. از جمله كاركردهای هيپوتالاموس، كنترل و تنظيم عواطف 
قولی،»مركز  به  و  لذت  یا  شادی  مركز  هيپوتالاموس،  وانترومدیان  هسته  های  است. 
و  بگذاریم  كار  هسته  این  در  الكترودی  ميمون،  در  وقتی  زیرا  گرفته  اند،  نام  پاداش« 
مورد  كارهای  تمام  می  دهد  ترجيح  دهيم،  قرار  حيوان  اختيار  در  را  تحریک  دكمه  ي 

 42 .  محمد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج1، ص89، 97، 110، 111 و 153.

علاقه  اش را كنار بگذارد و پيوسته دكمه  ي تحریک را  بفشارد. چنين حيوانی حتی اگر 
از گرسنگی بميرد، ترجيح می  دهد به جای خوردن غذا، همچنان هسته  ي وانترومدیان 
ناميد.  »خشم«  مركز  می  توان  را  بادامی  و  دورسومدیان  هسته  های  نماید!  تحریک  را 
نورون  های مجاور بطن سوم و همچنين  اطراف قنات سيلویوس تا سقف بطن چهارم، 
مركز »رنج و درد« یا مركز »تنبيه و مجازات« نام گرفته  اند. با تحریک قسمت  های خلفی 
شكم، سينگوليت حيوان دچار»اضطراب« می  شود و تحریک هسته  های گروه قدامی، به 
ویژه هسته  ي سوپرا اپتيک و هسته  ي وانترومدیان، سبب بروز واكنش  های سلطه جویی 
می  گردد.43 در رابطه  ای معكوس، اخلاق شاد می  تواند به تحریک مركز پاداش منجر شود 
و اضطراب فرد می  تواند سبب تحریک شكنج سينگوليت شده، بر اضطراب فرد بيفزاید.

رابطه  ي اختلالات هيجانی و اختلال هويت 
شكل  گيری هویت و مراحل و انواع هویت، گویای ميزان عواطفی است كه فرد تجربه 
یا زن  مرد  آن  در  است كه  اختلال جنسيت  به  مربوط  یا  اختلال  های هویت  می  كند. 
گرفتار هویت جنس مخالف خود به چشم می  خورد و چون غلبه  ی عاطفی و هيجانی 
وی در تعارض با فيزیولوژی وی می  باشد، به اختلال تبدیل می  شود یا مرتبط به اختلال 
این دو  از  فيزیولوژیكی دارد. در هر یک  ارگانيسمی و  هورمونی است كه منشأ درون 
نوع اختلال، تأثير مستقيم عواطف و تعارض  ها  بر رفتار مورد بررسی قرار می  گيرد و در 
روان تحليل گری این رابطه  ها به عنوان نظریه  ای روانی جنسی، از رنگ و بوی بيشتری 
بر  مناسبی  دليل  اختلال  های شخصيت می  تواند  بررسی هيجان  ها در  است.  برخوردار 

وجود اختلال هویت در بيماران باشد.

تفکيك انواع هيجان  ها و تفاوت يا يکسانی برخورد با آن
همان گونه كه گفته شد، در پدیدایی هر رفتار، گاهی، چند نوع هيجان به صورت كاملًا  

 43. داوود معظمی، نور و سایكولوژی، ص123؛ محمد كریم خداپناهی، روا ن شناسی فيزیولوژیک، فصل12، ص281.
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هشيار یا نيمه هشيار و كاملاً هشيار نقش ایفا می  كند. این ویژگی سبب می  شود همسران 
در تعامل با یكدیگر، با مشكلاتی از قبيل درماندگی و سركوبگری یا واپس روی روبه  رو 
شوند. این امر از آن جا ناشی می  شود كه انواع هيجان  ها دریافت و پردازش می شود، ولی 
نمی توان به همه آنها پاسخ یكسان داد. براساس این، تفكيک هيجان  ها همانند شيوه  های 
حل مسئله، به تفكيک معادلات چندمجهولی هيجانی نياز دارد تا به هر نوع هيجانی 
دیگر هيجان  ها  و  نفرت، حسادت، محبت  ترس، خشم،  داده شود. پس  مناسب  پاسخ 
وقتی جداگانه ارزش  گذاری می  شود، نيروی روانی كمتری برای واكنش مصرف خواهد 
كرد. حدیثی كه درباره  ی با جنود عقل و جهل آوردیم، برای تقابل نوع هيجان و درمان 

تقابلی آنها راهنمای خوبی است.
درمانگری را براساس نيازمندی  های اخلاقی طراحی می  نمایيم تا مهارت  های شناختی 
و رفتاری مربوط به تأثيرپذیری و تأثيرگذاری هيجانی را  به فرد بياموزیم و مراجع را 
بكشد،  به چالش  را  او  رفتار  و شخصيتی كه می  تواند  و ضعف  های هيجانی  قوت  ها  با 
آشنا می  كنيم و نحوه ی اثرگذاری هشيار و ناهشيار عاطفی بر دیگران را به وی یادآور 
می  شویم. برای این بخش از درمانگری می  توان به منابع غنی دینی مراجعه كرد تا ضمن 

آسيب شناسی مستحكم از عواطف انسان، راهی برای كنترل تكانه  های فرد بيابيم. 

قوانين حقوقی و اخلاقی خانواده 
درمانگری هيجانی– عقلانی مبتنی بر تقدم اخلاق بر حقوق است، زیرا در جایگاه حقوق، 

با دو موقعيت روبه  رو هستيم:
1. شناخت حریم حقوقی دیگران تا براساس آن، بایدها و شایستگی های اخلاقی خود 

را تنظيم كنيم. 
  درباره ی حقوق همسران بر یكدیگر  حدیثی از رسول خدا9 وارد شده است: یَا رَسُولَ 
قُ مِنْ بَیْتهِِ بشَِْ ءٍ إلَِّه بإِذِْنهِِ  وْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهاَ تُطِیعُهُ وَ لَ تَعْصِیهِ وَ لَ تَتَصَدَّه اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّه
عاً إلَِّه بإِذِْنهِِ وَ لَ تَنْعَُهُ نَفْسَهَا وَ إنِْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَ تَْرُجُ مِنْ بَیْتهِِ  وَ لَ تَصُومُ تَطَوُّ

مَءِ وَ مَلَائِکَةُ الْرَْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ  إلَِّه بإِذِْنهِِ فَإنِْ خَرَجَتْ بغَِيِْ إذِْنهِِ لَعَنتَْهَا مَلَائِکَةُ السَّه
جُلِ  حَْةِ حَتَّهى تَرْجِعَ إلَِ بَیْتهَِا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّه9ِ مَنْ أَعْظَمُ النَّهاسِ حَقّاً عَلَى الرَّه مَلَائِکَةُ الرَّه
قَالَ وَالدَِاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّهاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَ لِ عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ 
ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لَ یَمْلِكُ رَقَبَتيِ رَجُلٌ  مَا لَهُ عَلََّه قَالَ لَ وَ لَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدٌ فَقَالَتْ وَ الَّه

أَبَداً.44  
2. مراجعه به حَكَم یا قاضی برای این كه حقوق ازدست رفته را مطالبه كنيم یا براساس 
آن، مكلف به ادای حق دیگران شویم. در موقعيت دوم، وضعيت اختلال گونه است؛ وَ إنِْ 
قِ اللَّهُ بَیْنهَُم  خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنهِِم فَابْعَثُوا حَکَمً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمً مِنْ أَهْلِها إنِْ یُریدا إصِْلاحاً یُوَفِّ

إنَِّه اللَّهَ كانَ عَلیمً خَبي.45  

مشکلات مهار هيجانی 
 ناتوانی در بروز هيجان  ها و بازداری هيجانی، ناتوانی در مهار هيجانی خود و خودكنترلی، 
نمونه  هایی از مشكلات هيجانی همسران است. پرخاشگری مردان به دليل ساكت كردن 
همسران می  باشد و در سوی دیگر، گریه  ی زنان نيز نوعی بروز هيجانی غلط به شمار 
می  رود. بازداری هيجانی  همسران نيز در زنان و مردان به شكل  های گوناگونی از قبيل 
سكوت، تسليم، كم  حرفی، از خانه بيرون رفتن و... رخ می  نمایاند، چنانكه گاهی گریه و 
غُرغُر یا پرخاش مردان، در واقع، فریاد كمک  طلبی از طرف مقابل است كه به درستی 
بيان نمی  شود و همسران را به راهی نادرست می  كشاند. تأثير ناهشيار عاطفی بر این نوع 
ارتباط  ها كاملاً مشهود است و از نظر محقق، متحول  نشدن اخلاقی سبب بروز این مشكل 

می  باشد؛ بنابراین، فرامن این افراد در برابر »من و بن«، بدون راهبرد است.    

فنون درمانگری هيجانی 
دست ما در استفاده از فنون درمانی بسته نيست، زیرا می  توان از فنون حساسيت زدایی 
و بازی نقش و شرطی  سازی برای تقویت یا خاموشی هر هيجان بهره گرفت. به همين 

 44 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج100، ص 249.
 45. نساء: 35. 
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منظور، مهارت  های تفكيک هيجانی، مهارت  های خودشناسی هيجانی، مهارت  های كلامی 
و بار عاطفی– هيجانی، مهارت  های فهم تفاوت  ها و اختلاف  های مبتنی بر توانمندی  های 
جنسيتی و طراحی كارگاه آموزش شناسایی هيجانی، كارگاه  های مربوط به تفاوت  های 
جنسيتی– هيجانی، راهكارهای پيشنهادی محقق برای درمان مشكلات خانواده و بهبود 

روابط اجتماعی همسران می  باشد، زیرا كوچک  ترین جامعه، خانواده است.       
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